
 

 

 يره رضويدر س ياخلاق عمل

 

ت است. يحائز اهم يبوده و در اجتماع انسان ساز بشر يآدم يو گفتار يرفتار ياز جنبه ها يکياخلاق 

از  يت اخلاق نقل شده است، خود حاکيرامون دعوت به رعايهم السلام پيت عليق اهل بيکه از طر يات فراوانيروا

ت از يکه در اطراف او هستند، حکا يبا مردم و کسان يار هر کسباشد. رفتار و گفت ين مقوله مهم ميت اياهم

در فرد بروز و نمود  يت اسلامياز زمان ها، رفتار و ترب يبوده هر چند ممکن است در پاره ا ينيح ديت صحيترب

 ياثر م يو مناعت طبع در نهان او نهفته است، باز هم دارار يخوش اخلاق ينداشته باشد اما چون جوهره اصل

ن بوده و يخطر آفر يتواند در جامعه اسلام يح، ميت صحيمناسب رشد و ترب يشد. به دور بودن از فضابا

السلام هم يت علياهل ب يو گفتار يرفتار يره و آموزه هايد کند. مطالعه سيرا تهد يسلامت امت اسلام

دارد.  ير مهميتاث يمدح اسلام ناب محير صحيتحقق مس يده و در راستابو يجامعه پر ملتهب امروز يراهگشا

گران و جامعه يه در برخورد با ديامام رضا سلام الله عل يره عملياز س يين نوشته، به نحو اختصار آموزه هايدر ا

 .ان خواهد شديآن روز ب

 مانند يب يامام

از مشايخ ابراهيم بن هاشم جعفري از اعيان اماميه که امام رضا عليه السلام را م بن عباس، يابراه

 قات کرده بود، پيرامون ويگگي هاي اخلاقي آن حضرت چنين بيان کرده است ملا

اسِ أَنَّهُ قَالَ  مَا رَأَيْتُ وَ لَ   سَمِعْتُ بِأَحَدٍ أَفْضَلَ  وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّ

ضَا الْحَسَنِ  أَبِي مِنْ  حَدٍ شَاهَدْتُ مِنْهُ مَا لَمْ أُشَاهِدْ مِنْ أَحَدٍ وَ مَا رَأَيْتُهُ جَفَا أَحَداً بِكَلَامِهِ وَ لَ رَأَيْتُهُ قَطَعَ عَلَى أَ  وَ  الرِّ

ى يَفْرُغَ مِنْهُ وَ مَا رَدَّ أَحَداً عَنْ حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ لَ مَدَّ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ  جَلِيسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَ رَأَيْتُهُ يَشْتِمُ أَحَداً كَلَامَهُ حَتَّ

بَ  ا خَلَا وَ نُصِبَتْ مَائِدَتُهُ مِنْ مَوَالِيهِ وَ مَمَالِيكِهِ وَ مَا رَأَيْتُهُ تَفَلَ وَ لَ رَأَيْتُهُ يُقَهْقِهُ فِي ضَحِكِهِ بَلْ كَانَ ضَحِكُهُ التَّ ََ مَ وَ كَانَ إِ سُّ



 

 

هَرِ يُحْيِي أَجْلَسَ عَلَى مَائِدَتِهِ  وْمِ بِاللَّيْلِ كَثِيرَ السَّ ائِسَ وَ كَانَ قَلِيلَ النَّ ابَ وَ السَّ ى الْبَوَّ أَكْثَرَ لَيَالِيهِ  مَوَالِيَهُ وَ مَمَالِيكَهُ حَتَّ

امٍ فِي ا وْمِ وَ لَ يَفُوتُهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّ بْحِ وَ كَانَ كَثِيرَ الصَّ لهَِا إِلَى الصُّ هْرِ وَ كَانَ كَثِيرَ مِنْ أَوَّ لِكَ صَوْمُ الدَّ ََ هْرِ وَ يَقُولُ  لشَّ

لِكَ يَكُونُ مِنْهُ فِي اللَّيَالِي الْمُظْلِمَةِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ  ََ رِّ وَ أَكْثَرُ  دَقَةِ فِي السِّ  رَأَى مِثْلَهُ فِي فَضْلِهِ فَلَا الْمَعْرُوفِ وَ الصَّ

قُوهُ.  تُصَدِّ

، تحقيق و 36، ص2، جإعلام الورى بأعلام الهدى ،ق_ 845_المتوفىضل بن الحسن أبي علي الف، الطبرسي

  هـ .4441،   الأولى الطبعة ـ قم، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثنشر  

ه يالحسن ]امام[ رضا عل يرا که برتر از اب يدم فرديدم، و نشنيرا ند يد  کسيگو يابراهيم بن عباس م

و جفا کند  يدم که با سخنش، به کسيچ وقت نديدم. هيند يدم که از کسيشان ديرا از ا يباشد. مسائل السلام

داشت، تا حد توانش  يکه  خواسته ا يرا قطع کند جز آنکه سخن او تمام شود و هر کس يدم سخن کسيند

دم که به غلامان يوقت ندچ يکرد و ه يدراز نم يش را به نزد کسيچ وقت پايساخت، ه يحاجت او را بر آورده م

دن قهقهه بزند و يدم در خنديچ وقت ندياندازد و هيدم که آب دهان بيچ وقت نديد، هيان نا سزا بگويو فرمانروا

و دربانان و  انيشد، علامان و فرمانروا يشان سفره غذا آماده ميا يکه تنها بود و برا يخنده او، تبسم بود و هنگام

بسيار شب زنده دار بود، بيشتر شب ها د و يخواب يشان شب ها کم مي، انشستند يخدمتکاران را بر سفره اش م

را از شب تا صبح بيدار بود و بسيار روزه مي گرفت و روزه ي سه روز در ماهش را از دست نمي داد و مي 

در شب فرمود  اين روزه يک عمر است. او به خوبي زياد معروف و در خفا صدقه مي داد و اکثر اين کارهايش 

هاي تاريک صورت مي گرفت و اگر کسي گمان کند که در برتري کسي به مانند اوست، سخنش را تصديق 

 نکنيد.

 



 

 

 برخورد امام در حمام

در آن رفتند و  يبه حمام يه در خراسان بودند، روزيکه وجود مقدس امام رضا سلام الله عل يزمان

امام نبود چنان چه  تيشخصکه متوجه زد يبر ياو آب ير و رودر آنجا بود که از امام خواست بر س يهنگام، سرباز

  ان کرده استتفصيل ماجرا را چنين بي شبلنجي از علماي شافعي مذهب

 ولي أن يظن صاحبه يكن لم البلد في حمام إلى ومضى له، بتهيئته أحدا يأمر أن فكره الحمام إلى احتاج إنه

 كان الحمام المام دخل ولما. قصورهم في الملوك حمامات وانما فيه، فيشغل السوق في الحمام إلى يأتي العهد

 كان رجل الحمام ودخل َلك، المام ففعل ، رأسه على الماء يصب أن وأمره موضعه، عن المام فأزال جندي، فيه

 على ووقع الجندي، فذعر وآله؟ عليه الله صلى الله رسول بنت ابن أتستخدم هلكت، بالجندي فصاح المام يعرف

 له، وقال وجهه في المام فتبسم ؟ أمرتك إَ عصيتني هلا! الله رسول بن يا متضرعا له ويقول أقدامه، يقبل المام

 .عليه أثاب فيما أعصيك أن أردت وما لمثوبة إنها  ولطف برفق

 مطبعة، ال444حسن بن مومن، نور البصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ص  شبلنجي الشافعي،

 )با اندکي اختلاف( .هـ4646سنة الطبع  ، ديةالمحمو

را  يشان حماميا يبرا يبه حمام محتاج بود اما خوش نداشتند تا کسه السلام[ يشان ]امام رضا عليا

عهد به حمام بازار آمده است تا مشغول  يرفتند که صاحب آن متوجه نشود ول يشان به حمام شهريآماده کند، ا

که امام وارد بر حمام شد،  يآنان بود. هنگام يملوک و پادشاهان در قصر ها ي]خدمت[ به او شود، حمام ها

زد، يشان بريسر ا يدر آن حمام بود، او امام از مکان خودشان بلند کرد و به امام امر کرد که آب بر رو يسرباز

 يشناخت، با صدا يکه امام را م ي]در آن هنگام[ وارد حمام شد در حال يخت، مرديسر او ر يز آب بر رويامام ن

ه و آله را به کار گرفته يالله عل يا فرزند دختر رسول خدا صلي، آين کارت[ هلاک شدياد زد  ]با ايبلند به سرباز فر

و التماس عرض کرد   يد و با حالت زاريبوس يحضرت را م يشان افتاد و پاي[ اي]پا يد و روي؟ سرباز ترسيا

کردند و با حالت مدارا و  يآن فرد تبسم يبه شما امر کردم؟ امام به روا گناه کردم که يفرزند رسول خدا، آ يا



 

 

ي ]و معصيتي برگردن تو ت نداشتيقصد معص کارتن يپاداش تو بود و در برابر ا ،فرمودند  امر تو يمهربان

 .نيست[

 عمل صالح

ه و آله را ي علالله يخودشان به رسول خدا صل يشاونديه السلام صرف خوي، امام رضا علينوران يتيدر روا

 يدر زندگ يدانستند که خود درس مهم يم يعمل صالح را باعث برتردانستند بلکه  يگران نميبر د يباعث برتر

  يان خاصيا جرياز افراد به سبب انتساب به فرد و  يشود چرا که برخ يمحسوب م يبشر

ثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْ  كْوَانَ حَدَّ ََ ثَنَا أَبُو  وْلِيُّ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ يَحْيَى الصَّ ثَنِي مُحَمَّ بَيْهَقِيُّ قَالَ حَدَّ

ضَا ع يَقُولُ  اسِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّ  إِلَّ  بِالْعِتْقِ  أَحْلِفَ  أَلَّ  بِالْعِتْقِ  حَلَفْتُ  قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْعَبَّ

 بِقَرَابَتِي[ غِلْمَانِهِ  مِنْ  أَسْوَدَ  عَبْدٍ  إِلَى أَوْمَى وَ ] هَذَا مِنْ  خَيْر   أَنَّهُ  أَعْتَقْتُ رَقَبَةً وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ إِنْ كَانَ يَرَى

 فَأَكُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ. إِلَّ أَنْ يَكُونَ ليِ عَمَل  صَالحِ   لي الله عليه و آلهص اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ 

، 2ج ه السلام،يعلعيون أخبار الرضا ق(، 654)المتوفيمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، 

 –بيروت  -ناشر  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ،تحقيق  تصحيح وتعليق وتقديم  الشيخ حسين الأعلمي ،232ص

 م.4854 – 4444سال چاپ  ، لبنان

 با اين از پيش منعباس مي گويد  از علي بن موسي الرضا عليه السلام شنيدم که فرمود   ابراهيم بن

 را غلامانم همه اكنون كنم، آزاد اى بنده آنكه جز نخورم قسم يشرافت و بزرگ به سوگند كه امبسته پيمان خدايم

به جهت  -كرد شسياه نغلاما از يكىه ب اشاره -غلام اين از من كه كند فكر طور اين اگر ،كردم آزاد

 داشته صالحى عمل آنكه مگر ، ]اين چنين نيست[بالترم و برتر آله و عليه اللَّه صلى خدا رسوله ب خويشاونديم

 .ست[ين يامبر باعث برتري]و صرف خويشاوندي به پ باشم يافته او بر فضيلتى عمل آن بجهت كه باشم

 



 

 

 يتقوا، شرط برتر

ان شده است، تقوا است. آن يه السلام بيکه در کلام امام رضا عل ييان ملاک هين ترياز جمله مهم تر

ن مقوله در نشان يدانست، تذکر داند که تقوا مهم تر يکه شرف نسب و پدران را بال م يحضرت در پاسخ به فرد

 ان نموده است يرا ب يتيه الرحمه روايخ صدوق علياست چنان چه ش يگاه آدميجادادن 

ثَنَا ثَنِي قَالَ  الْبَيْهَقِيُّ  أَحْمَدَ  بْنُ  الْحُسَيْنُ  عَلِيٍّ  أَبُو مُ الْحَاكِ  حَدَّ دُ  حَدَّ وْليُِّ  يَحْيَى بْنُ  مُحَمَّ ثَنِي قَالَ  الصَّ  عَبْدِ  أَبُو حَدَّ

دُ  اللَّهِ  ازِيُّ  نَصْرٍ  بْنِ  مُوسَى بْنُ  مُحَمَّ ضَا رَجُل   قَالَ  يَقُولُ  أَبِي سَمِعْتُ  قَالَ  الرَّ  الْأَرْضِ  وَجْهِ  عَلَى مَا اللَّهِ  وَ  لامه السيلع للِرِّ

قْوَى فَقَالَ  أَباً  مِنْكَ  أَشْرَفُ  فَهُمْ  التَّ  هَذَا يَا تَحْلِفْ  لَ  لَهُ  فَقَالَ  النَّاسِ  خَيْرُ  اللَّهِ  وَ  أَنْتَ  آخَرُ  لَهُ  فَقَالَ  أَحْظَتْهُمْ  اللَّهِ  طَاعَةُ  وَ  شَرَّ

 إِنَّ  لِتَعارَفُوا قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً  جَعَلْناكُمْ  وَ  الْْيَةُ  هَذِهِ  نُسِخَتْ  مَا اللَّهِ  وَ  لَهُ  أَطْوَعَ  وَ  تَعَالَى للَِّهِ  أَتْقَى كَانَ  مَنْ  مِنِّي خَيْر  

 .أَتْقاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ 

، 2ه السلام، جيعلعيون أخبار الرضا ق(، 654)المتوفيمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، 

 –بيروت  -ناشر  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ،تحقيق  تصحيح وتعليق وتقديم  الشيخ حسين الأعلمي، 234ص

 م.4854 – 4444سال چاپ  ، لبنان

 از زمين يبر رو سوگند خداه ب  عرض کرد السلام عليه رضا ه امامب مردىد  يگو يبن نصر م يموس

 نيز و داد آنان به را شرف اين ،تقوى  فرمودخ[ ]آن حضرت در پاس نيست، تر شريف شما از يکس ،پدر جهت

 تو سوگند خداه ب  كرد عرض يگريفرد د ،دگردانمندبهره و شرافت[ يگگي]و بدان را ايشان خداوند اطاعت

 خداونده ب نسبت تقوايش كه كسيست بهتر من از خور،ن سوگند مرد اى  فرمودحضرت  هستى، مردم بهترين

 وَ   است فرموده خداوند كه است نشده منسوخ آيه اين قسم خداه ب فزونتر،ا اطاعتش و است بيشتر متعال

 شويد شناخته تا داديم قرار مختلف قبائل را شما ما؛ أَتْقاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعارَفُوا قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً  جَعَلْناكُمْ 

 نسبت بر اعتماد يعنى) است شما پرهيزكارترين و ترين متّقى ،خداوند نزد شما گراميترين لكن نامها، آنه ب

 (.است تقوى آن رأس در كه عمل و است علم بر شرف و كمال و نيست درستى كار خويشى و قرابت
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